درس دوم  : چگونه تعریف می کنیم؟
           قبل از شروع بحث تعریف و شیوه درست تعریف و استدلال، لازم است چگونگی شکل گیری صورت های ذهنی را در انسان یادآور شویم، و بدانیم چگونه در انسان علم ایجاد می شود؟
          خداوند متعال به انسان وسایل و ابزار مختلفی داده است که بوسیله آن ها بتواند با عالم خارج از خود ارتباط برقرار کند بوسیله آن ابراز از هر قسمت عالم و هر چیزی و هر مفهومی، صورتی بردارد و این تصویر را در ذهن خود ذخیره سازد.
          پس ذهن انسان شبیه یک اتاق بایگانی بزرگ است که در آن قفسه ها و فایل های زیادی وجود دارد و تصاویر منعکس در آن با نام و نشان و ویژگی ها به صورت دسته بندی، مرتب شده است مانند تصویر انسان ها، حیوانات، گیاهان، تصویر صوت های مختلف از افراد و اشیاء مختلف، تصویر بوها، مزه ها، لمس کردنی ها و حتّی تصاویر معقول مانند محبّت، امانت، شجاعت، ایثار و...
          حال می توانیم بگوئیم در حقیقت علم انسان عبارت است از همان صورت هایی که او در طول عمر خویش از اشیاء و انسان ها و مفاهیم زیادی در ذهن خود ذخیره کرده است و یا به عبارت دیگر صورت اشیاء در ذهن انسان.
«تقسیم بندی علم و ادراک»
          گفتیم انسان از طریق حواس پنج گانه عقل، از اشیاء یا مفاهیم صورت هایی را بر می دارد و با ذکر نام، آن ها در بایگانی ذهن ذخیره می کند، حال اگر به صورت های ذخیره شده در ذهن بنگریم دو نوع صورت یافت می شود:
         الف) تصور:  گاهی از یک شی خاص و یا یک مفهوم یک صورت ذهنی داریم مانند پدر، مادر، صندلی، فرشته، امام حسین (ع) و... اسم این صورت ها را تصور می گذاریم (این صورت ها بدون اتصال و یا اضافه به غیر در نظر گرفته می شود)
         ب) تصدیق :  گاهی ذهن یک صورت را به صورت دیگر نسبت می دهد و یا یک صورت را از صورت دیگر می گیرد و سلب می کند
         مانند:    فرید دانش آموز است (در اینجا دانش آموز بودن به فرید نسبت داده شده است).
                    هوا سرد نیست (در اینجا سرد بودن از هوا سلب شده است).
          در حقیقت با صدور یک حکم یا قضاوت، چیزی را به چیز دیگر نسبت داده و یا چیزی را از چیز دیگر سلب می کنیم، به این گونه صورت های ذهنی تصدیق گفته می شود. که غالبا در قالب گزاره های خبری ارایه می شود .
مجموع تصورات و تصدیقات ذهنی ما، علم ما نامیده می شود.
بنابراین علم در یک تقسیم بندی به صورت زیر است:
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مثال 
منصور     دانش آموز      است               علی (ع)        عادل        بود
موضوع                           محمول                            نسبت                                             موضوع                            محمول 
نسبت
«تعریف  و  استدلال»
           تمام فعالیت ذهن بشر معطوف به این است که بوسیله معلومات خویش، مجهولات خویش را کشف معلوم کند یعنی تصورات مجهول خود را بوسیله تصورات معلوم ، روشن نموده و تصدیقات مجهول خود را بوسیله تصدیقات معلوم اثبات نماید به این فعالیت ذهن، فکر گویند.
           فکر انسان دو نوع فعالیت انجام می دهد: گاهی برای روشن کردن یک مفهوم، مفاهیم معلوم مرتبط را جمع آوری می کند و گاهی برای اثبات یک قضیه، تصدیقات مرتبط را کنار هم می گذارد 
پس فکر دو نوع است:
           1- تعریف: به مجموعه تصورات معلومی که کنار هم جمع می شوند تا یک تصور مجهول را روشن کنند تعریف یا معرِّف گویند .
         به تصور مجهولی که بوسیله تصورات معلوم، روشن می شود معرَّف گفته می شود 
مثال: اگر تصور منطق برای ما مجهول باشد آنرا این گونه معلوم می کنیم:
  منطق: علمی که است که راه و روش درست اندیشیدن را به ما می آموزد.
  معرَّف                                                                            معرِّف یا تعریف
 نکته : هدف اصلی از تعریف رسیدن به مفهوم و معنای یک تصور است
          2- استدلال: اگر تصدیقی مجهول باشد، آن را بوسیله تصدیقات معلوم، اثبات می کنیم 
مثال: اینکه ما نمی دانیم آیا جیوه هادی الکتریسته است یا نه؟ برای پاسخ گویی، باید چند تصدیق معلوم خودمان را به عنوان مقدمه کنار هم بیاوریم تا خود به خود جواب سؤال ثابت شود بدین ترتیب: 
مقدمه اول: جیوه فلز است
مقدمه دوم: هر فلزی هادی الکتریسته است
نتیجه: پس جیوه هادی الکتریسته است.
           در حقیقت استدلال کاری است که ذهن انجام می دهد تا به یک حکم یا قضاوت و تصدیق برسد و هدف استدلال رسیدن به یک حکم و یا اثبات یک قضیه است.
نتیجه اینکه: فعالیت ذهن بشر به دو بخش تقسیم می شود:
           الف) با جمع کردن تصورات معلوم (اندوخته های تصوری)، تصوری مجهول را روشن می کند (تعریف)
           ب) تصدیقات و قضایای مشخص و معلوم را کنار هم جمع نموده و یک حکم یا قضیه جدید را اثبات نماید (استدلال)
 نکته : هدف منطق این است که شیوه درست تعریف کردن و درست استدلال کردن را به ما بیاموزد  و مباحث علم منطق در تشریح همین دو کارکرد اصلی است. چون ذهن در همین دو موضوع ممکن است دچار خطا شود و منطق سعی دارد فکر انسان را در تعریف و استدلال از خطا مصون و محفوظ نگه دارد.
راه های شناساندن یک مفهوم
برای شناساندن یک مفهوم به دیگری راه های زیادی وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از:
          1- نشان دادن مصداق خارجی آن: مثلاً اگر بپرسند لوح فشرده نشان چیست؟ یک لوح فشرده می دهیم
          2- استفاده از ابزار آزمایشگاهی: مثلاً نشان دادن میکرب با میکروسکوپ
          3- شناساندن یک مفهوم بوسیله مفاهیم ذهنی دیگر با استفاده از قواعد تفکر 
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 که به این کار تعریف گویند
نقش تعریف در علوم مختلف: 
هر کدام از رشته های علوم دارای اصطلاحات و مفاهیم مخصوص به خود است که آشنایی و تعریف آن مفاهیم، دروازه ورود به آن علوم است.
قواعد و شرایط تعریف: 
ارسطو طرز کار ذهن در هنگام تعریف کردن را شناسایی کرد و قواعدی را بدست آورد که باید در موقع تعریف کردن، این قواعد را رعایت کرد برای این که یک مفهوم را درست تعریف کنیم و شنونده براحتی مفهوم را دریابد، باید این تعریف شرایطی داشته باشد که عبارتند از:
        1- در تعریف باید از مفاهیم و کلماتی استفاده کنیم که برای مخاطب روشن و واضح باشد (معرِّف باید روشن تر از معرَّف باشد) یعنی تعریف نباید مبهم باشد.
        2- برای تعریف یک مفهوم باید از مفاهیمی استفاده کنیم که با آن در ارتباط باشد.
         3- معرِّف (کلماتی که در تعریف بکار می رود) باید به گونه ای باشد که مجهول ما را به طور کامل روشن کند و تمام ویژگی های مجهول را روشن کند و توضیح دهنده تمام افراد معرِّف باشد نه کم و نه زیاد، یعنی تعریف باید جامع تمام افراد معرَّف و مانع ورود اغیار به حیطه افراد معرَّف  باشد) 
          مثال: اگر در تعریف مربع بگوییم شکلی که چهار ضلع داشته باشد. این تعریف هم شامل مربع و هم مستطیل و لوزی و... می شود و به اصطلاح می گویند تعریف مانع ورود اغیار نیست و اگر در تعریف حیوان بگوئیم موجوداتی که متفکر باشند. این تعریف جامع همه افراد حیوانی نیست و فقط شامل انسان ها می شود و بقیه در حیطه این تعریف نمی گنجند.
       یا در تعریف انسان بگوئیم حیوان گویا این تعریف، مانع ورود بقیه حیوانات به حیطه افراد انسانی نیست و همچنین حیوان راست قامت در تعریف انسان 
         4- در معرِّف باید ویژگی های ذاتی و درونی معرِّف ذکر شود تا تعریفی دقیق ارایه شود. مثلاً در تعریف مثلث می گویند شکلی است سه ضلعی- شکل و سه ضلعی بودن هر دو از مفاهیم ذاتی و درونی مثلث هستند
         5- برای توضیح و تشریح معرَّف باید از مفاهیم کلی و عامل و گسترده شروع کنیم و به مفاهیم جزیی برسیم مثلاً برای تعریف مستطیل بگوئیم: شکلی چهار ضلعی که اضلاع آن دو به دو با هم موازی هستند ابتدا از مفهوم کلی شکل شروع کردیم و هر چه به آخر تعریف برسیم مفاهیم جزیی تر می شود تا در نهایت به خود مستطیل برسیم


چند نکته:
1- منطق فقط قواعد اصلی تعریف را تبیین می کند نه بیان تعریف هر شی، بیان تعریف و تبیین هر مفهوم باید در حوزه همان علم خاص صورت گیرد.
2- تعریفی که غیر از مصداق های مفهوم مورد نظر، مصداق های بیشتری را به ذهن می آورد، مانع ورود اغیار نیست. 
3- تعریفی که همه مصداق های مفهوم مورد نظر را در بر نگیرد جامع همه افراد معرَّف نیست
4- تعریف باید هم مانع ورود اغیار و هم جامع همه افراد آن مفهوم باشد
تصور: صورت ذهنی از یک شی و یا یک مفهوم، که در آن چیزی به چیز دیگر  نسبت داده نشده و یا چیزی از چیزی دیگر سلب نشده است. (در واقع حکمی صادر نشده است).


مثال: دریا- توپ – کتاب سعید








صورت های ذهنی


 یا علم








تصدیق � EMBED Equation.3 ��� صورت ذهنی که در آن چیزی دیگر نسبت داده شده و یا از آن سلب شده است در حقیقت تصدیق یک جمله است و در آن یک حکم و یا قضاوت وجود دارد.


مانند: منطق ساده است، علی (ع) ظالم نیست








1-(موضوع) تصوری که چیزی به آن نسبت داده شده است و یا چیزی از آن سلب شده است 


2- (محمول)تصوری که به موضوع نسبت داده شده و یا از آن سلب شده است 


3-(نسبت) تصور نسبت بین موضوع و محمول یا تصور حکم کننده به اثبات و یا نفی چیزی 








یک تصدیق حداقل از سه رکن تشکیل شده است





1- تعریف باید جامع همه افراد معرَّف باشد


2- تعریف باید مانع ورود اغیار به حیطه افراد معرَّف باشد


3- معرِّف باید روشن تر از معرَّف باشد


4- مفاهیم بکار رفته در معرِّف باید با معرَّف در ارتباط باشد 


5- تمام افراد معرِّف با افراد معرَّف یکی باشند


6- در تعریف باید از مفاهیم ذاتی و درونی معرَّف استفاده شود





شرایط تعریف 


به طور خلاصه
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